
Pazhuheshnameh Irfan 

N.26 spring and summer 2022 

Pages:1-24 

A Cognitive Study of the Imaginary Element in Masnavi 

Somaye Tasdighy1 

Abstract: Theory of Cognitive or Conceptual Metaphors was first put 

forward by Lakoff and Johnson in the book The Metaphors We Live 

By. In his view, metaphor was no longer merely a rhetorical and 

specific element of the language of poetry, but they believed that the 

basis of human thought was metaphorical. Although cognitive 

metaphors were first explored in everyday language, but given the 

abstraction of mystical language, it slowly replaced its place in 

mystical studies. Rumi's Masnavi is one of the largest books of 

mystical poetry in which cognitive study of abstract concepts has a 

special place. One of these concepts is imagination. This research is a 

descriptive-analytic study of the element of imagination in Rumi's 

Masnavi. Initially, a report is presented on the types of cognitive 

metaphors centered on imagination in Masnavi, and then the author 

analyzes these metaphors from a cognitive perspective. An 

examination of the cognitive form of imagination in Rumi's Masnavi 

shows that he has chosen the sensory or objective realms of main 

target in order to conceive of this abstract concept.Among the 

metaphors used by Rumi in Masnavi, "imagination is Volumetric " and 

"imagination is vital" have the most frequency, followed by 

"imagination is image / picture" and "imagination is trap". They appear 

to reflect Rumi's vision of the imagination. 
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 1-24  ، صفحات1401 وششم، بهار و تابستانشماره بیست دهم،سیز دوفصلنامه علمی، سال

 از منظر شناختي  مثنوي بررسي عنصر خيال در 
 تصدیقیسمیه 

استعاره  چكيده: اولیننظريه  مفهومی  يا  شناختی  جانسون هاي  و  لیكاف  توسط   بار 

ديگر تنها عنصري بلاغی و مختص زبان شعر نبود،   مطرح شد. طبق نظر ايشان، استعاره

استعاره ابتدا  است.  استعاري  انسان،  تفكر  زيربناي  روزمره  بلكه  زبان  در  شناختی  هاي 

بودن زبان عرفان، آرام جاي خود را در مطالعا انتزاعی  به  با توجه  اما  ت بررسی شد، 

اي دارد. يكی بررسی شناختی مفاهیم انتزاعی جايگاه ويژه  مثنويدر  عرفانی باز كرد.  

 مثنوي از اين مفاهیم خیال است. اين پژوهش به دنبال بررسی شناختی عنصر خیال در  

توصیفی  رويكرد  در    -با  شناختی  قالب  در  خیال  عنصر  بررسی  است.   مثنوي تحلیلی 

می  ملمو نشان  منظور  به  وي  كه  كردن  دهد  مبدس  قلمروهاي  انتزاعی،  مفهوم    أ اين 

استعاره بین  از  است.  كرده  انتخاب  آن  براي  را  عینی  يا  با  حسی  مولانا  كه  هايی 

مند  كار برده است، »خیال مظروف است« و »خیال حیاتبهمثنوي  محوريت خیال در  

م س است« و »خیال داعك  است« بیشترين بسامد را دارند و پس از آن »خیال تصوير/

مرتبة در  می   است«  قرار  منعكس بعد  كه  می   كنندةگیرند  خیال  به  مولانا  باشند. نگاه 

، به مظروف بودن خیال بیش از ظرف بودن  مثنويدهند كه در  نتايج تحقیق نشان می 

واحد حی  هرچه جز »خداوند  مولانا،  تفكر  در  ديگر،  ازطرف  است..  توجه شده  آن 

 ودود« خیال است.

 خیال  مثنوي،: استعاره شناختی، عرفان، مولانا، هادواژه كلي

 
 رايانامه:                                            دكتراي علامه طباطبايی آموختهدانش  stasdighy@yahoo.com 

 1399/ 8/2؛ پذيرش مقاله:   1398/ 4/9دريافت مقاله:پژوهشی است.  –مقاله علمی 
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 : مقدمه
و صاحب  انديشمندان  ديرباز،  از  تا  شده  باعث  ذهنی،  مفاهیم  انتقال  در  زبان  نقش  و  نظران  اهمیت 

هاي پنهان ذهن افراد نیز در گرو  ديگر، پی بردن به لايه مختلف، عناصر آن را بررسی نمايند. ازسوي 

 اي دارد، استعاره است. كی از عناصري كه در اين باب نقش ويژه بررسی همین عناصر است. ي

 (conceptual metaphors)  شناختی ستعاره ا     . 1

اند. زبان مجازي، زبان ادبیات و شعر  كرده زبان را به  زبان مجازي و زبان حقیقی يا خودكار تقسیم  

ترين عناصر  يكی از مهم   (.3:  1380)صفوي،  باشد است و زبان حقیقی همان زبان روزمره و متعارف می

ادبی می تنها مختص زبان  استعاره را  استعاره است. در گذشته  بودند  دانستنزبان مجازي  د و معتقد 

و   (  57:  1381)شمیسا،    بردكار میاي را به جاي واژه ديگر به شاعر در استعاره، به علاقه مشابهت، واژه 

 اين عنصر، جايگاهی در زبان حقیقی يا روزمره نداشت.  

به دنبال شكل   نام معنیاما  به  تنها عنصري  گیري دانشی نوين  استعاره ديگري  شناسی شناختی، 

ود، بلكه آن را جزئی بنیادين در درك انسان از جهان خارج و عنصري مهم در انديشیدن و  بلاغی نب 

 كه رويكرد سنتی به استعاره را تغییر داد.  (136: 1391 )سجودي،فرايند تفكر او قلمداد كردند 

استعاره  ديدگاه،  اين  با  استعاره مطابق  بر  شاهدي  و  نمود  تنها  زبانی  ذهنی میهاي  و  هاي  باشند 

راه استعاره   درواقع، مطالعه  از  زبان،  استعاره هاي ذهنی در  به هاي شناخت  آيد  حساب میهاي ذهنی 
 (. 99: 1387)گلفام و ممسنی،  

نامند،  از نقد نگاه سنتی به استعاره تا پیدايش آنچه اكنون آن را استعاره مفهومی يا شناختی می

تئوري  و  متفاوتیانديشمندان  نظريات  مختلف،  اين   پردازان  با  شناختی  استعاره  اما  دادند،  ارائه 

هايی كه با  استعاره با چاپ كتابی با عنوان    م1980بار توسط لیكاف و جانسون در سال  اوصاف، اولین 
 ارائه شد.  (Metaphors we live by)  كنیمآن زندگی می 

نه  دهنده دارد. از  تنها در زبان ادبی، حضور جهت در نظرية شناختی، استعاره در كلیت زبان، و 

ها نیست، بلكه فرايندهاي تفكر  اي زبانی، يعنی صرفاً مربوط به واژه اين ديدگاه، استعاره تنها مقوله 

 (. 6: 1988)لیكاف و جانسون،  اند انسان تا حد زيادي استعاري
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ة بشر  ملموس كه حاصل تجرب ة مند بین عناصر يك حوزستعاره را تناظر نظاملیكاف و جانسون، ا

حوزة  و  می  است،  است،  انتزاعی  و  مفهومی  كه  به ديگري  وسیلة ايندانند،  به  حوزه  يك    ترتیب، 

 شود.حوزه ديگر درك می

بدأ ملموس كه حوزه م  هاي شناختی، ما با دو حوزه مواجه هستیم، اول حوزه درواقع، در استعاره 

(Domain source)  اي انتزاعی كه حوزه مقصدشود و ديگري حوزه نامیده می   (Target source)  

نگاشت مقصد  حوزه  بر  مبدأ  حوزه  اطلاعات  مفهومی،  استعاره  در    شوند می(Mapping)   است. 

حسی   مقصد، حوزة  هنگامی كه براي عشق به عنوان حوزة به عنوان مثال،  .(23: 1988)لیكاف و جانسون، 

می گرفته  نظر  در  آتش  چون  ملموسی  ويژگیو  بین  از  شود،  اعم  )آتش(  مبدأ  حوزه  هاي 

مقصد و ملزومات آن )عشق(، اعم از فراق و    هاي حوزة بخشی، پختن و... و ويژگیسوزانندگی، نور

 د.شوجدايی، قابلیت هدايت و رهبري، رسیدن به كمال و... نوعی تناظر )نگاشت( برقرار می

نگا اين  برقراري  در  كه  است  ويژگیالبته واضح  برخی  تناظر،  يا  برجسته    هاي حوزة شت  مبدأ 

(highlighting)   میمی مجبور  و  حوزة   شويمشوند  خصوصیات  از  ديگر  بعضی  از  مبدأ    كه 

می (.  Lakoff, 1987: 23)   كنیم  پوشیچشم وقتی  آتش  مثلاً  است،  عشق  مرادمان  و  آتش  گويیم 

ع و  مبدأ  تجارب  قلمرو  با  كه  است  ملموس  مفهومی  اغلب  مبدأ  قلمرو  است.  مقصد  قلمرو  شق 

راحت  درنتیجه،  و  دارد  سروكار  انسان  میفیزيكی  درك  معمولاً  تر  مقصد  قلمرو  آنكه  حال  شود، 

 (. Lakoff, 1987: 7)انتزاعی بوده و درك آن دشوارتر است 

 يال  .  خ2

 يال در فلسفه . خ2-1

هاي  بندي از بحث در مورد خیال، لازم است تعريفی از آن ارائه گردد. در فلسفه اسلام، تقسیم   پیش

متفاوتی از خیال شده است. بیشتر فلاسفه مسلمان خیال را به »خیال منفصل« و »خیال متصل« تقسیم  

اكرده  ماده  و  عقل  عالم  میان  موجود  عالم  يا  مثال  عالم  همان  منفصل  خیال  درواقع،  ست.  اند. 

نیز اصطلاح خیال  درحالی كه خیال متصل، عالم خیالی است كه انسان دارد. عرفا و برخی فلاسفه 

  ، باطن خیال مقید است حال آنكه كنند. از نظر ايشان، خیال مطلقمطلق و خیال مقید را مطرح می
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مطلق می خیال  مظهر  مقید،  )اعخیال  است  عنصري  عالم  در  هرآنچه  ديدگاه،  اين  طبق  از  باشد.  م 

   .(82:  1386)فاضل تونی، ها و زمین و ....( در عالم مثال هم وجود دارد آسمان

كند. وي معتقد است  فارابی اولین كسی است كه عالم مثال )خیال( را در فلسفه خود مطرح می

پیامبر می  )ص(كه  فعال  عقل  به  خیال  فعال  از طريق  عقل  طريق  از  را  آينده  و  علم گذشته  و  پیوندد 

 .(144:  1383)داوري اردكانی، نمايد  می دريافت

در مورد عالم خیال )مثال(، فلاسفه مسلمان، نظرات متفاوتی دارند. برخی چون مشائیان وجود  

می انكار  را  منفصل(  )خیال  مثال  به عالم  در  گونه كنند.  سینا  بوعلی  كه  نجات اي  چنین    الهیات 

اختلاف استدلال می  از آن جهت كه جسمیه است،  نمینمايد كه صورت جسمیه  بدين  پذير  باشد. 

گونه اختلافی از جهت ماهیت در آن وجود ندارد، در  معنا كه محال است طبیعت واحدي كه هیچ 

   .(40و  39: 1385سینا، )ابن  ظرف وجود اختلاف بپذيرد

اي از  اشراق، عالم خیال يا مثال )خیال منفصل( را مرتبه   جمله شیخدر مقابل، برخی از فلاسفه از

می خیال،  هستی  عالم  كه  معنا  بدين  نیست،  بركنار  آن  آثار  از  اما  است،  مجرد  ماده  از  كه  دانند 

وجود    ي هاي هر دو حوزه را دارد. واي بین محسوس و معقول است، لاجرم برخی از ويژگیمرتبه

،  1393)ابراهیمی دينانی،  داند  م معقول به محسوس، ضروري میعال  اين عالم حد واسط را براي گذر از 

اين عالم حد واسط عالمی است كه از طريق عقلانی محض قابل ادراك است و عالمی كه    .(363

سهروردي معتقد است اين عالم جهانی است كه   .(79: 1384)رك: كربن، شود توسط حواس درك می

است   موجود  است  متعلق  بدان  آنچه  و  اجسام  مقادير،  اشكال،  آن جمیع صور،  شهروزي، در  )رك: 

1372 :166) . 

  جردي از بدن و اين عالم است، اما د است كه عالم خیال )منفصل(، جوهري مملاصدرا نیز معتق

داند كه در حضور و بقاي خود، محتاج  ینی مستقلی میمجرد عقلی نیست. وي عالم خیال را عالم ع

آي مانند  فقط  بلكه  نیست،  جسمانی  ماده  حضور  تصوير  یبه  براي  را  نفس  كه  است  مخصوصی  نه 

می آماده  اداركی  عالم  در  زمینصوري  درواقع،  و  می  ة كند  فراهم  نفس  براي  را  تصوير  نمايد  اين 
 .(138: 1تا، ج)ملاصدرا، بی
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 خيال در عرفان   .2-2

براي   بلكه روي كاربرد آن متمركزند. عرفا  به ماهیت خیال كاري ندارند،  برخی معقتدند كه عرفا 

قائل دوگانه  و  خیال، حالت  است  مرز  خیال همیشه  و  ندارد  وجود  مطلق  تباين  عالم،  در  يعنی  اند. 

 . (29: 1379)ابراهیمی دينانی،  باشد شناختن مرز، مهم می

كند. از نظر او  نیز بحث مثال مطلق يا خیال منفصل و خیال متصل يا مقید را مطرح میعربی  ابن 

نمايند. اين عالم همان  نیز عالم مثال مطلق، حضرتی است كه حقايق در آن به شكل نمادين رخ می

خیال   همان  كه  دارد  قرار  مقید  يا  متصل  خیال  مقابل،  در  است.  اجساد  تروح  و  ارواح  تجسد  عالم 

طلق در  هاي عالم مثال يا خیال ماي است كه صورتنه یبه مخیله انسان است كه همچون آيمربوط  

انعكاس می ابن)ريابد  آن  ناپذيري  .(18:  1370عربی،ك:  اين خیال متصل، جدايی  از فاعل  ويژگی  اش 

به  است  قابل  طوري خیال  خیال  كه  صورتی  در  است.  وابسته  فاعل  همین  به  حیاتش  و  مرگ  كه 

از  به ذات    انفكاك  قائم    نظر،دارد )خوشفاعل خیال، در مرتبه همین عالم واسطه، واقعیتی مستقل و 

1387 :59).  

با عنوان خیال آمده، همان خیال متصل يا مقید است. مولانا خیال منفصل يا عالم  مثنوي آنچه در 

، اما (1392زاده،  ن)رك: رجبی و غلامحسیيد اين مطلب است  ؤم  مثنويمثال را قبول دارد و اشعار او در  

واژة  از  كه  می  آنجا  اين  خیال صحبت  كه  است  متصل  خیال  يا  متخیله  قوه  همان  وي  منظور  كند، 

 مولاناست.   مثنويپژوهش، به دنبال بررسی شناختی اين عنصر در 

هاي متعددي انجام شده است. ازجمله مقاله »تاملی در درمورد خیال در عرفان اسلامی، پژوهش 

برخی فلاسفه و عرفا« كه توسط نصرالله شاملی و وحیده حداد انجام شده و  عالم   از ديدگاه  خیال 

عربی را در باب خیال  سینا، سهروردي، ملاصدراو ابن لی آراي فارابی، ابن اطور اجمنگارندگان، به 

 اند. بیان نموده   را در اين مسئلهها بررسی كرده و نكات اختلافی و اشتراكی آن

عربی و مولانا« را بررسی كرده و به اين  ايی و قاسم كاكايی نیز »خیال از ديدگاه ابن ابراهیم رض

به  نتیجه رسیده  اما هريك  ندارد،  وجود  اختلافی  معانی خیال،  در شعب  دوعارف  اين  میان  كه  اند 

 اند.  هاي آن پرداخته اي از جنبه جنبه 

اله »مثال و خیال در انديشه مولوي«  پرداخته است، مق  مثنوي مقاله ديگري كه به بررسی خیال در  

آن   نگارندگان  كه  غلامحسین   –است  غلامحسین  و  رجبی  حس    -زاده زهرا  و  مثال  عالم  مفهوم 
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مولوي را بررسی و تحلیل نموده و به اين    مثنوي  مرتبط با آن يعنی قوه خیال و رابطه بین آن دو در

شناسانه  شناسانه و معرفتیال، مفاهیمی هستیاند كه از نظر مولوي، عالم مثال و نیروي خنتیجه رسیده 

هاي  دريافت  ا جهان و عالم ماوراي ماده و نحوة انسان ب  ها و چگونگی رابطةهستند كه تأمل در آن

 كند.عرفانی و شهودي عارفان و حتی شاعران عارف را تبیین می 

يگر، بررسی نشده ، و نه در متون عرفانی دمثنويتاكنون عنصر خیال از ديدگاه شناختی نه در  

هاي پنهان ذهن  هاي شناختی به منظور پی بردن به لايه است. درواقع با توجه به اينكه بررسی استعاره 

می صورت  شاعر  يا  مینويسنده  اين دست  از  پژوهشی  تكمیلگیرد،  پژوهشتواند  قبل  كننده  هاي 

هاي موجود در اين  و شائبه   باشد و به ما در پی بردن به مفهوم واقعی خیال نزد مولانا كمك نمايد

 زمینه را برطرف كند.  

 ها  گزارش داده. 3
 شود.  زيراستعاره با محوريت خیال ديده می 9استعاره و كلان 2مولانا از نظر شناختی  مثنويدر 

 .مند استخيال  حيات.   3-1

كند و به مخاطب خود  اين استعاره كه همان تشخیص بلاغی است، روح داشتن خیال را برجسته می

با  القا می ديگران،  )رشعور سرو كار دارد  موجودي ذي نمايد كه  و  زرقانی  هاي استعاره   .(12:  1392ك: 

 توان در چهار دسته تقسیم كرد:شناختی مربوط با اين نوع خیال را می

دانند بدون اينكه به گیاه، حیوان يا انسان  مند میهايی هستند كه خیال را حیات ره دسته اول، استعا

كنند و  دانند، دسته سوم خیال را حیوان قلمداد می بودن آن اشاره كنند. دسته دوم خیال را گیاه می

 دانند.دسته چهارم، خیال را انسان می

  . خيال جاندار است . 3-1-1

استعاره   اين  نگارنده،  بررسی  در    24طبق  است   مثنويبار  )تكرار شده  دفتر:  ابیات1مثنوي،   ،413  ،654  ،

ها، بیشتر ناظر به زايیده شدن  اين استعاره   ....(  4903/ 6؛  2644،  3861،  687  ، ابیات  5دفتر  ؛  3454،  3095،  1582

 خیال هستند. 
 ند از: اعبارت  مثنوي هاي خیال در زاينده 
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 :ظن
 آيد:وجود میشود آنچنان كه ديد، از يقین به ل از ظن زاده میخیا

 ديد زايددد، از يقددین بددی امتهددال
 

 آنچنان كز ظن همی زايد خیال 
 4124،  6مثنوي، دفتر                      

 :خواب 

 ، خواب است: مثنوي ديگر زاينده خیال در
 خفته آن باشد كه او از هر خیال

او   بیند  حور  چون  را  خوابديو   به 
 چونك تخم نسل را در شوره ريخت 
پلید  تن  و  آن  از  بیند  سر   ضعف 

 

 دارد اومیددددد و كنددددد بددددا او مقددددال 
 پددس ز شددهوت ريددزد او بددا ديددو آب
 او به خويش آمد خیال از وي گريخت
 آه از آن »نقدددددش پديدددددد ناپديدددددد«

 (414  -416، ابیات1)مثنوي، دفتر                      
 

با خیالی همدهم و همراه می  ةبه گفت  انسان  شود كه جز ضعف سر و مولانا، گاهی در خواب 

كند و دوگانگی خیال و  پلیدي تن، حاصلی ندارد. مولانا از اين خیال با »نقش پديد ناپديد« ياد می

 ( 3861: 5مثنوي، دفتر)رك: دهد  مرز بودن آن را بین محسوس و غیرمحسوس با اين اصطلاح نشان می 

 :محسوسات  غيبت 

 ، غیبت يا نبود محسوسات است: مثنويهاي خیال در از ديگر زاينده 
 وهم آنگاه است، كو پوشييه ه اسييت 
 ش  خهيياغ ئا ييد انيي   سييه     ييت 

 

 ايددددن تحددددري از پددددی ناديددددده اسددددت 
 چونكددده حاضدددر شدددد، خیدددال او برفدددت

 3625-3626  ، ابیات1)مثنوي، دفتر                     

 :عدم

را   جان  خدا  مقام اي  آن  بنما   تو 

قدم  سر  از  پاك  جان  سازد  كه   تا 

فضاعرصه با  و  گشاد  با  بس   اي 

عدم تنگ از  خیالات  آمد   تر 

 
 

 رويددددد كددددلامحددددرف میكاندددددر او بی 

 سدددددوي عرصدددددة دور پهنددددداي عددددددم

 ويددددن خیددددال و هسددددت يابددددد زو نددددوا

 ز آن سدددبب باشدددد خیدددال اسدددباب غدددم

 (3095 -1،3098)مث وی، د تر                        

 گويد:  نیز می فیه ما فیهمولانا در 
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تر است؛ زيرا جمله مصورات عالم خیال نسبت به عالم مصورات و محسوسات، فراخ
او هست می شود هم از خیال می  از  به آن عالمی كه خیال  و عالم خیال نسبت  زايد 
   . (7: 1369)مولوي، تنگ است 

شود و هرچه در جهت آن عالم امتداد  س آغاز میبه اعتقاد مولانا، عالم غیب از ماوراي عالم ح

بیشتر میكند، فراپیدا می  تا به مرتبةخناي آن  گونه حد و محدوديتی  رسد كه هیچ لاتعین می  شود 

نمايد، عالم ملكوت از عالم خیال،  گونه كه عالم خیال كمتر از عالم حس محدود میندارد. اما همان 

 . (564:  1374كوب، است )زرينتر عالم ملكوت، وسیع وسعت بیشتري دارد و عالم جبروت از 

فراتر می و محسوسات،  از عالم مصورات  را  عالم  مولانا عالم خیال  اما در عوض، همین  داند، 

 شود. تر است و بدين سبب، اسباب غم میخیال، از عدم تنگ

 . خيال گياه است . 3-1-2

اي  منظور او رويیده شدن خیال است. دل چون بیشه كند،  آنگاه كه مولوي از خیال به گیاه تعبیر می

 آورد.رويد و از آن سر برمیاست كه خیال در آن می
 همچو ُگل پیشش بروئید او ز گِددل

 
 چدددون خیدددالی كددده بدددر آرد سدددر ز دل 

 (3706، بیت3مثنوي، دفتر                                  

 كند:شدن آن در زمین دل، اشاره میكاشته و در جاي ديگر، به صراحت به دانه بودن خیال و 
 ايددن خیددال اينجددا نهددان، پیدددا اثددر

 ايدر مهنددددس بدددین خیدددال خانددده
 

 

 زيددددن خیددددال آنجددددا برويانددددد صددددور 
 ايدر دلدددش چدددون در زمیندددی، دانددده

 (1790  -1791، ابیات  5)مثنوي، دفتر                    

 . خيال حيوان است . 3-1-3

. خیال حیوان درنده  2. خیال، مرَكب است؛  1شود:  در اين استعاره، دو زيراستعاره ديگر مشاهده می 

 است.  

مركب بودن خیال، ناظر به قدرت راهوري آن است، چه مركب چنانچه رام باشد، صاحب خود  

 كند. میزند و او را »لگدكوب« رساند و اگر چنین نباشد، سوار خود را بر زمین میرا به مقصد می 
 جان همه روز از لگدكوب خیال

 نی لطف و فر ماندشنی صفا می
 

 

 و از زيان و، سود و، از خوفِ زوال 

 سدددددوي آسدددددمان راه سدددددفرندددددی به
 (410  -411، ابیات  1)مثنوي، دفتر                     
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خیالازسوي مركبديگر،  واهی  نی هاي  همچون  هستند،  سوار  نما  آن  بر  كودكان  كه  اي 

 رانند.  شوند و آن را به گمان مركب بودن میمی
 وهم و  كر و حس و اد اك شيي ا

 
 همچددو نددی دان مركددب كددودك هددلا 

 (3446، بهت  2)مث وی، د تر                      
 

ا پیاپی دوم، خوردن و خورده شدن خیال مدنظر است. در اين زيراستعاره، مولان  در زيراستعارة  

حیات، هر حیوانی توسط    گونه كه در چرخةشان داده است. آن حیات ن   ها را با چرخةرسیدن خیال 

اي  گونه رسند. به میاز ديگري فراها يكی پس  شود، در مورد انسان نیز خیال حیوانی ديگر خورده می

شود و  شود گويی هر خیالی، شكار خیالی ديگر میدن خیال جديد، خیال قبل فراموش میكه با آم

 يابد و انسان هرگز بدون خیال نخواهد بود. اين چرخه ادامه می
 خدددوردهدددر خیدددالی را خیدددالی می

 تدددو نتدددانی، كدددز خیدددالی وارهدددی
 

 

 چددددردفكددددر آن فكددددر دگددددر را می 
 يدددا بخسدددبی تدددا از آن بیدددرون جهدددی

د تر                             (729،  5)مث وی، 
 

 . خيال انسان است . 3-1-4

، آنجا كه پادشاه براي نجات معشوقه خود به  «شاه و كنیزك» در داستان    مثنويمولانا در دفتر اول  

 نامد:رود، منجی يا همان انسان كامل را خیال میمسجد می

 ايمايددهديددد شخصددی، كدداملی، پرُ

 رسددددید از دور ماننددددد هددددلالمی

 
 

 ايآفتدددددددابی در میدددددددان سدددددددايه 

 نیست بود و هسددت، بددر شددكل خیددال
 (69-70،  1مثنوي، دفتر)                              

 كند:القدس به شكل خیالی بر مريم جلوه میدر دفتر سوم نیز روح 

 مريمددا بنگددر كدده نقددش مشددكلم
 

 هددم هلالددم هدددم خیددال اندددر دلدددم 
 (3773: 3ج ،ويمولدد )                                   

 

 

  



 11     سمیه تصدیقي /از منظر شناختي مثنوي بررسي عنصر خیال در 
  

 .جان استخيال موجود بی  .3-2

 . خيال غذا است . 3-2-1

دلیل    .(289: بیت 6نیز دفتر  ؛  594،  596:  : ابیات2مثنوي، دفتر)به كار رفته است    مثنوي اين استعاره سه بار در  

استفاده از حوزه مبدأ غذا براي حوزه انتزاعی خیال، نقش خیال در پرورش، يا گدازش روح انسان  

جمال« شود، مولانا »فربهی« روح را ناشی از خیالات »صاحب گونه كه جسم از غذا فربه میاست. آن 

مبدأ    ات حوزة د. فربهی و گدازش از ملزومگدازنداند و بالعكس، »خیالات ناخوش«، روح را می می

 اند.  مقصد، خوشی و ناخوشی، نگاشت شده  يعنی غذا هستند كه بر مفاهیم حوزة 
 آدمددی را فربهددی هسددت از خیددال
 ور خیددددالاتش نمايددددد ناخوشددددی

 

 گددر خیددالاتش بددود صدداحب جمددال 
 گددددازد همچدددو مدددوم از آتشدددیمی

 (594  -595،  2)مث وی، د تر                   
 

 و معتقد است خیال خوش، باعث شیرينی صبر و تازگی آن است:

 صبر شیرين از خیال خوش شدسددت
 

 كان فرح وآن تازگی پیش آمدست 
 (598  ،2)مثنوي، دفتددر                               

 

دفتر ششم، در حكايت   از  » در  وتعب  غلام عاشقی كه پس  عقد خداوندزاده خود، دچار رنج 

زيرا معقتد است كه خیال خوش، مايه    ؛ داندفربهی و شادي می  «، خیال و فكر خوش را مايةگرددمی

 شود:»عزت و شرف« صاحب خیال می

 تددا خیددال و فكددر خددوش بددر وي زنددد

 جددانور فربدده شددود لیددك از علددف
 

 فكددددر شددددیرين مددددرد را فربدددده كنددددد 

 شدددددرفآدمدددددی فربددددده ز عزسدددددت و 
 (289  -290،  6)مثنوي، دفتر                                  

 

 . خيال مظروف است . 3-2-2  

هاي  هاي تصويري درواقع، زيرمجموعه استعاره واره واره حجمی است. طرحاين استعاره، نوعی طرح

»طرح اصطلاح  هستند.  نخستین شناختی  را  بارتلت واره«  از    ( Bartlett)  بار  بارتلت  كرد.  مطرح 

در    شناسی گشتالت است. وي قائل است كه فهم و يادآوري مطالب معمولاًشاگردان مكتب روان 

صورت   دارد،  وجود  انسان  ذهن  ذر  كه  آن  با  مرتبط  اطلاعات  و  انسان  پیشین  تجربیات  بافت 

 (، 44:  1382سفی راد،  )يو كار برد  واره را براي ساختار اين تجربیات قبلی به گیرد. وي اصطلاح طرحمی

 وسیلة لیكاف مطرح شد.اما كاربرد آن در معناي امروزي به دنبال استعارة شناختی و به 
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جانسون و لیكاف معتقدند كه انسان هنگامی كه اشغال قسمتی از فضا را با وجود فیزكی خود 

او ممكن میتجربه می  براي  انتزاعی »حجم«  مفهوم  دارد كند،  را  قابلیت  اين  تجربه    شود و  اين  كه 

فیزيكی را به مفاهیم ديگري كه به خاطر انتزاعی بودن، حجم ندارند، تعمیم دهد. براي نمونه جمله  

می مثال  را  افتادن«  ازداواج  دام  است،  »به  انتزاعی  و  ذهنی  مفهومی  كه  ازدواج  اين جمله،  در  زند. 

نظر گرفته شده كه فردي میمكان حجم ياداري در  بیفتد  لیكاف    تواند در آن  يابد.  از آن رهايی 

داند. بر اين اساس يا اشیا  واره را »داخل«، »خارج« و »محدوده يا مساحت« میعناصر اصلی اين طرح 

  . ( Lakoff, 1987: 272) داخل محدوده هستند يا خازج از آن قرار دارند 

نظرگرفته شده كه عبارت خیال در  براي  استعاره، چهار ظرف  اين  از: دل/  ادر  سینه/ روان،  ند 

 .شوندسر، چشم و گوش كه در ادامه بررسی می

 :لد

باشد. اينكه مفهوم دل چیست از ديرباز محل بحث  ، دل میمثنويتري ظروف خیال در  يكی از مهم

دانند كه  عربی حقیقت آدمی را دل او میو مناقشه بوده است. بیشتر عرفا ازجمله غزالی، مولانا و ابن 

نیز از آن ياد می با تعابیر ديگري همچو نیز  .  ( 144:  1392)شجاري و گوزلی،  كنند  ن جان يا روح  گاهی 

     .(245: 1388)گوهرين،  دانند و كشمكش بین روح و جسم می  آن را محل نزاع

 ای دا د:، دغ جايگاه ويژهمث وید  

 دفتر صوفی سواد و حرف نیست 

 
 

 جز دل اسپید همچون برف نیست  
 ( 160،  2)مث وی، د تر                       

 

 160/  2:  1386مولوي،  

 
 

 
 

  ؛ 3626تبی  ،1ثنوي، دفتر )مبار تكرار شده است    9، خیال است كه  مثنوييكی از مظروفات دل در  

و بالاترين بسامد را  (  3396،  5دفتر    ؛2523، بین 6دفتر  ؛3774،  1125  ، ابیات3دفتر    ؛2065؛  1479،  1157، ابیات2دفتر

 دارد. مثنوي به عنوان ظرف خیال در 

اين است كه دل، هم محل زايش خیال است و هم    مثنوي   تفاوت دل و ساير ظروف خیال در 

 پروش آن و هم نگهداري از آن: 
 زايش خيال .الف

افزايش خیال در  ، نصیحت او را باعث «دوستی خرس ابله با مرد نادان» مولانا در دفتر دوم در داستان  

 داند: دلش می
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 گفت، چون از جد و پند و از جدال
 

 
 در دل او بددددیش میزايددددد خیدددددال...

 (  2065،  2)مثنوي، دفتر                                  

، په اش ن خهاغ د  دغ مريم  ا ب   ويه ن «الق س و مريم وح»و د  د تر سوم، د  داستان  

 ك  :گلُ مان   مي

 پیشش بروئیددد او ز  ِگددلهمچو ُگل  
 

 چددون خیددالی كدده بددر آرد سددر ز دل 
 (1125، بیت  3)مثنوي، دفتر                             

 پرورش خيال  .ب

 داند: زيد، غیبت محسوسات را عامل پرورش خیال در دل می» مولانا در دفتر اول، در داستان 

 ش  خهيياغ ئا ييد انيي   سييه     ييت 
 

 او بر ت چونك  حاضر ش ، خهاغ  
 (  3626، بیت1)مثنوي، دفتر             

 نگهداري خيال .پ
 چدددون خیدددالی در دلدددت آمدددد نشسدددت

 
 گريزي با تو هستهر كجا كه می 

 (3774،  3)مثنوي، دفتر                     

د  اين استعا ه، عبا ات »سر برآو دن«، و »حاضرش ن« و حروف اضا   »ان  «، »د «، »ا « 

دا  هست  ، ا ج ل  عبا ات و حروف مرتبط با حو ه مب أ، يع ي  های حجممخصوص مكانك   
 ان . مقص  نگاشت ش ه ةظرف هست   ك  با مفاههم »ب  وجود آم ن« و »نگه ا ی« ا  حو 

  :چشم
، بیت  1مثنوي، دفتر  )بار تكرار شده است    7، چشم است كه  مثنويدومین ظرف خیال از نظر بسامد در  

از نظر مولانا، چشم جايگاه »خیالات فنا« است. در اين    ...(.  610،  604،  616،  105،  580، بیت2دفتر    ؛1790

 استعاره، واژه »خانه« به عنوان ملزومات حوزه مبدأ عنوان شده است.   

 داند: ها را همین خیال میها و دشمنیمولانا علت دوستی 
 آن يكددی در چشددم تددو باشددد چددو مددار
 زانكدده در چشددمت خیددال كفددر اوسددت

 

 هم وي اندر چشددم آن ديگددر نگددار 
 وان خیال مومنی در چشددم دوسددت

 (604  -605  ، ابیات  2وي، دفترمثن)            
 

 بیند: هاي واهی نمیكشد، جز خیالكس كه چشم او سرمه نیستی درمیو آن 
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 دددددكشیدتی در مددددز آنكدده سددرمة نیس

 چشم من چون سددرمه ديددد از ذوالجددلال

 چشدددم او خانددده خیدددال اسدددت و عددددم
 

تصوير    از  مباده   ددچشی ددشیطان 

نی   است،  هستی   خیال  خانهخانه 

لاجرمنیست  بیند  هست  را   ها 
  (106  -108،  2)مثنوي، دفتر                       

 

 كدددور را قسدددمت خیدددال غدددم فزاسدددت

 حددددرف قددددرآن را ضددددريران معدننددددد
 

 كنددددددآندددددك انكدددددار حقدددددايق می

 گويددددد كدددده حسددددبان خیددددالاو نمی

 
 

 خیددالات فناسددتبهددرة چشددم ايددن  
 نبیننددد و بدده پددالان بددر زنندددخددر 

 (727 -728، 2)مث وی، د تر                

 زنددددجملگدددی او بدددر خیدددالی می

 هددم خیددالی باشدددت چشددمی بمددال
 (3697  -8،  6)مث وی، د تير               

 

داند و آنچه فرع باشد،  نكته جالب توجه اين است كه مولانا، چشم سر را فرع »چشم اصل« می

 گنجايش حقیقت را نخواهد داشت:  قطعاً

 از خیدددال بدددد مدددر او را زشدددت ديدددد

 چشددددم ظدددداهر سددددايه آن چشددددم دان

 تدددو مكدددانی اصدددل تدددو در لامكدددان

 شددش جهددت مگريددز زيددرا در جهددات

 
 

 چشدددم فدددرع و چشدددم اصدددلی ناپديدددد 

 هرچدده ايددن بینددد بگددردد ايددن بددد آن

 ايدددن دكدددان بربندددد و بگشدددا آن دكدددان

 ششدره است و ششدره مات است مات
 (610  -613ابیددات    ،2)مثنوي، دفتر              

 

 ذهن سر/ فكر/
  ه چهار بار تكرار شده است ین جايگاه خیال، سر است. ذهن و تفكر انسان جايگاه خیال است ك مسو

 . (3920، 5دفتر   ؛ 1169، 641  ، ابیات2دفتر ؛3349، بیت1مثنوي، دفتر)
داند. باغ  خیالات »زاينده بلا« را هر خیالی غیر از حق می مولانا در دفتر دوم، »خیالات فاسد«، يا  

»تخییل همه  و...  فراش  و  قماش  و  فرزند  و  زن  و  راغ  بیرون  و  دل  و  ذهن  از  بايد  كه  هستند  ها«يی 

 شوند. 
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خواهد كه ابتدا اين خیالات را از ذهن بیرون كند تا آنگاه بتواند دل  مولانا از مخاطب خود می 

ابیات، مولانا رابطةيی پاك نمايد. درهارا از چنین تبديل  ذهن و دل به عنوان دو جايگاه   واقع اين 

توانی اين خیالات  كشد. اگر فكر خود را از خیالات فاسد آزاد كنی، آنگاه میخیال را به تصوير می

 كن كنی: را از دل نیز بروبی و ريشه 

 هدداهددین بددرون كددن از سددر ايددن تخییل
 

 هاتبيي يلهييهن بييرو  ا  دغ چ ييهن  
 (642، بهت  2)مث وی، د تر                         

 
 

كردن   حوزة برون  ملزومات  از  )روبیدن(  روفتن  مكا  و  يعنی  حجممبدأ  بر  ن  كه  است  دار 

 اند.   اعتنايی كردن« نگاشت شده مقصد يعنی »فراموش كردن« و »بی ملزومات حوزة 
 نظرهددددددداي كهنددددددده كوتدددددددهفهم

 
 صيييي خهاغ بيييي  د آ د د   كيييير 

 (3349، بهت  1)مث وی، د تر                        
 

 گوش

بسامد  كمترين  (،  3923،  5ثنوي، دفتر)م، گوش است كه با يكبار تكرار مثنويچهارمین جايگاه خیال در  

اي  ش، نقش واسطه جالب توجه در باب گو  یال به خود اختصاص داده است. نكتةرا براي ظرف خ

 آن براي چشم است. 

داستان   در  پنجم  دفتر  در  كنیزك» مولانا  و  سرلشگر  و  می «شاه  خود  مخاطب  از  كه  ،  خواهد 

در  تلاش باشد،  چشم  مبصر  گوشش،  تا  ركند  شنیدن  بر  ديدن  برتري  مولانا  گويی  نقش  واقع  با  ا 

بینی سايه حقیقت است،  دهد. مولانا معتقد است آنچه میدهد، نشان میاي كه به گوش میواسطه 

می آنچه  قطعاًحال  پا  شنويم،  مرتبه  انديشةيین در  در  اما  دارد.  قرار  می   تري  انسان  به  مولانا،  تواند 

 نماي حقیقت شود: تمام   اي برسد كه حقايق از راه گوش به چشم بروند، و سپس تمام تن آينهمرحله

 ايدددن خیدددال سدددمع چدددون مبصدددر شدددود

 جهددد كددن كددز گددوش در چشددمت رود

 طبددع چشددمزان سددپس گوشددت شددود هم

 بلكدددده جملدددده تددددن چددددو آيیندددده شددددود

 گدددددوش انگیدددددزد خیدددددال و آن خیدددددال
 

 حیدددز چددده بدددود رسدددتمی مضدددطر شدددود 

 آنددچ كدده آن باطددل بدسددت آن حددق شددود

 گدددوهري گدددردد دو گدددوش همچدددو يشدددم

 گددددوهر سددددینه شددددودجملدددده چشددددم و 

 هسددددددت دلالدددددده وصددددددال آن جمددددددال
 (3919  -3923ابیات  ،5)مثنوي، دفتر                            
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 خيال، عكس / تصوير/سايه است.  . 3-2-3

استعاره   در    11اين  است  مثنويبار  آمده  دفتر  )  مولانا  دفتر72،  1مثنوي،  ،  4دفتر  ؛2127،  3دفتر    ؛1043،  2؛ 

 . ...(1225  ، 5دفتر   ؛1366

داستان   در  چهارم،  دفتر  در  زانوي  صوفی» مولانا  به  سر  ظاهر،  عالم  در  تفرج  جاي  به  كه  اي 

داند و معتقد است كه دنیا به همین دلیل دارالغرور  ، دنیا را عكس جان و دل می «مراقبت فرو برده 

 مانند.اصل باز می شوند و از درك هاي زيادي به اين عكس مشغول میشود؛ زيرا انسان نامیده می

 گدددر نبدددودي عكدددس آن سدددرو سدددرور

 ايدددن غدددرور آنسدددت يعندددی ايدددن خیدددال

 جملددده مغدددروران بدددرين عكدددس آمدددده 
 

 پدددددس نخوانددددددي ايدددددزدش دار الغدددددرور 

 هسددددت از عكددددس دل و جددددان رجدددددال

 كدددددده بدددددر گمدددددانی كدددددین بدددددود جنت
 (1386  -1388، 4مثندددوي، دفتدددر)                            

 

 د.نام، كل عالم را سايه و عكس می«دقوقی» مولانا در دفتر سوم نیز در داستان 

 همچدددو ندددوري تافتددده بدددر حدددايطی

 لاجرم چددون سددايه سددوي اصددل رانددد

 يددا ز چدداهی عكددس مدداهی وا نمددود

 راسددت ندده آن عكددس رامدددح او مه
 

 حددددايط آن انددددوار را چددددون رابطددددی 

 ضددال مدده گددم كددرد و ز اسددتايش بمانددد

 سددددتودآن را می سدددر بچدددده در كدددرد و

 كفددر شدددد آن چددون غلدددط شددد مددداجرا
 (2127 –  2123، ابهات  3)مث وی، د تر              

 

در   بارها  كه  است  مكرري  مفاهیم  ازجمله  جهان،  بودن  خیال  است  مثنوي  مفهوم  شده  تكرار 
 .(89: 1، ج 1379)جعفري، 

در تفكر مولانا جهان مادي، سايه و تصويري از حقیقتی والاست، اما بیشتر مردم گرفتار همین  

 مانند. میشوند و از درك حقیقت بازسايه می

جز خداوند  بازد به روزي كه اين فكر و خیال از میان برخیزد، هرآنچه در جهان بود، رنگ می

 :»واحد حی ودود« 

 بدداش تددا روزي كدده آن فكددر و خیددال

 هددا بینددی شددده چددون پشددم نددرمكوه 

 ندده سددما بینددی ندده اختددر ندده وجددود
 

 حجدددددابی پدددددر و بدددددالبرگشدددددايد بی 

 نیسددت گشددته ايددن زمددین سددرد و گددرم

 جدددددز خدددددداي واحدددددد حدددددی ودود
د تر                       (1043  -1045،  2)مث وی، 
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هاي ديگر اين است كه عكس  انسان ها با  حتی اولیا نیز از اين دام در امان نیستند، اما تفاوت آن 

 بینند: رويان بستان خدا را می مه
 آن خهييايتي كيي  دام اولهاسييت

 

  ويان بسييتان خ اسييتعكييس ميي  
 (72،  1)مث وی، د تير                              

 

 . خيال دام است . 3-2-4

  بار در   7قابل بررسی است، دام است كه  مثنوي هاي مبدايی كه در باب خیال در يكی ديگر از قلمرو
دفتر    422،  1دفتر    ثنوي،)متكرار شده است:    مثنوي  نظر مولانا در ...(  3655  و  367،  5دفتر    ؛1136  و   39،  3؛ 
رفت و  دهد. انسان كامل، يقین و عشق، سه راه برون ها را نشان میرفت از اين دام برون   ، راه مثنوي

. در اين استعاره كلمات و عبارات »سد«، »گرفتار شدن«، و »رها  است  مثنوي رهايی از دام خیال در  

با مفاهیم حوزه مقصد )بازماندن، حركت نك  -دام–شدن« از ملزومات حوزه مبدأ   ردن،  هستند كه 

 اند.  حركت دوباره( نگاشت شده 
 عددالم وهددم و خیددال وطبددع و بددیم

 
 هسددت رهددرو را يكددی سددد عظددیم 

 (2655، 5)مثنددددوي، دفتددددر                             
 

 هاي رهايی از دام خيالراه 3-2-4-1

 انسان كامل )ولي( •

بنده خدايی می مولانا يكی از راه  حكم سايه يزدان بر زمین  داند كه در  هاي رهايی از خیال را 

 است:

دايه  باشد  چو  يزدان   اشساية 

خدا  بندة  بود  يزدان   ساية 

بی زودتر  گیر  او   گمانامن 

 
 

سايه  و  خیال  از   اشوارهاند 

خدا  زندة  و،  عالم  اين   مردة 

زمان  آخر  دامن  در  رهی   تا 
 (422 -424،  1)مث وی، د تر                       

 

 يقهن  •

 دارد: خورد و از راه برمیيقین خیالات را می
 مر يقین را چون عصا هددم حلددق داد

 
 تا بخورد او هر خیالی را كه زاد  

 (39،  3)مث وی، د تير                           
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 عشق   •

 هسددت عشددقش آتشددی اشددكال سددوز
 

 هدددددر خیدددددالی را بروبدددددد ندددددور روز 
 (1136، 3)مث وی، د تر                            

بنابراين، سه راه رهايی از خیالات از نظر مولانا، »ولی خدا«، »يقین« و »عشق« هستند. مولانا در  

می تصوير  به  را  ديگر  زيراستعاره  دو  استعاره،  است«.  اين  آتش  »عشق  و  اژدهاست«  »يقین  كشد: 

–مقصد    هستند كه بر »نابود كردن« از حوزة »حلق« و »خوردن« از ملزومات حوزه مبدأ يعنی اژدها  

  -آتش–اند. در استعاره »عشق آتش است« نیز »سوختن« ازملزومات حوزه مبدأ  نگاشت شده   -يقین

 مقصد است، نگاشت شده است.   ن و نابود كردن كه از مفاهیم حوزة است كه بر از بین برد

توجه در    نكات جالب   از  اين  مثنوييكی  به  نگاه دوگانه مولانا  دانستن خیال،  مانع  باب  ، در 

داند و معتقد است كه براي  وله است. مولانا در دفتر پنجم، خیال را »دورباشِ« سراپرده جمال میمق

 كند:راهروي كه هنوز صافی نشده، خیال راه ورود به سراپرده جمال حق را سد می

 خيال مَی است. . 3-2-5

بار در   گردد، چونان انسان مستی  آمده است. آنكه دچار خیالات نعاس می  مثنوي اين استعاره، دو 

 بیند:ها را هست میاست كه باده از كف شیطان نوشیده است. چنین شخصی نیست 

كند، در نتیجه نوشیدن می خیال است كه مست  از نظر مولانا حتی آنكس كه حقايق را انكار می

 بیند: شده وحقايق را نمی

 خیددال  گفت موسی با يكددی مسددت

 صدددددگمانت بددددود در پیغمبددددريم

 صددد هددزاران معجددزه ديدددي ز مددن

 آمدددي از خیددال و وسوسدده تنددگ
 

 كی بدانديش از شددقاوت و وز ضددلال 

 بددا چنددین برهددان و ايددن خلددق كددريم

 فددزود و شددك و ظددنصددد خیالددت می

 زديام مددددیطعددددن بددددر پیغمبددددري
 (2036  -2039،  2)مثنوي، دفتر                        

 

 . خيال جنون است . 3-2-6

كار رفته است. مولانا در دفتر به   مثنويكند و يكبار در  منفی خیال را برجسته می  اين استعاره، جنبة

سوم، تدبیر شاگردان مكتبخانه را براي رهايی از دست استاد خود، آنگاه كه همه به استاد تلقین درد  
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نامد، همچنان كه  اين خیال را جنون می كند و كنند، درگیر نمودن او با خیال مطرح میو مريضی می

 گونه است: پندارد، انسان دچار خیال نیز همین ديوانه غیرواقعیات را واقعی می

 آن خیددالش اندددكی افددزون شددود
 

 كييخ خهييالي عييانلي مج ييون شييود 
 (1553،  3)موينا، د تير                            

 

 خيال قبله است  . 3-2-7

 داند: قبله عارف را نور وصال و قبله عقل مفلسف را خیال میمولانا در دفتر ششم، 

 قبلدده عددارف بددود نددور وصددال
 

 قبلددده عقدددل مفلسدددف شدددد خیدددال 
 (1897،  6دفتر    ،ثنويم)                                   

 

 شود:كس كه در خیال غرق شود، به »سوفسطايی بدظن« تبديل می  و معتقد است آن ا

كه   بس  از  خیال  مكتسیدر   گشتی 
 

رسی   ظن  بد  سوفسطايی  به   نك 
دفتر                              (2184،  6)مثنوي، 

 

 مثنويتحليل شناختی عنصر خيال در    .4
تقسیم  استعاره   مثنوي  توان مصاديق خیال دربندي كلی میدر يك  قالب  به دو  در  را  هاي شناختی 

هاي ناخوشايند و منفی آن  هايی كه به خیال نگاه منفی دارند و جنبه بخش كلی تقسیم كرد: اول، آن 

هايی كه به خیال، نگاه بینابینی دارند، بدين معنا كه براي خیال،  دهند و ديگري استعاره را نشان می

 اند. اي قائلنقش دوگانه 

 هاي منفی رهاستعا. 1  -4

ها هستند. مولانا در  »خیال، جنون است«، «»خیال می است« و »خیال قبله است« ازجمله اين استعاره 

اين   مثنوي با  را همراه میگاهی  نعاس«  گونه خیالات، صفاتی  »خیالات  دفتر  )كند.  ،  (3237،  4مثنوي، 

خیالات«   دفتر»ناخوش  فنا«    (،3447،  3)مثنوي،  دفتر)»خیالات  باطل«    (،722،  2مثنوي،  عارض  »خیالات 

ازجمله اصطلاحاتی است كه مولانا    (416،  1)مثنوي، دفتر ناپديد«    پديدنقش  ، و » (  3775،  3)مثنوي، دفتر

 برد. میكار گونه خیالات به براي اين 

گونه  جنون دانستن خیال، ناظر به برداشت غیرواقعی شخص دچار خیالات از حقايق است. همان 

شخص   میكه  قرار  مبنا  را  اوهام  برخی  میمجنون،  رفتار  اساس  همان  بر  و  دچار  دهد  انسان  كند، 

 دهد كه متصل به حقیقت نیستند. خیالات نیز مبناي اعمالش را خیالاتی قرار می
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كه مست می انسانی  دارد.  مشابهی  مفهوم  نیز  است«  می  »خیال  رفتارش استعاره  و  اعمال  شود، 

 شنود، ريشه در حقیقت ندارد.بیند و مین گرفتار خیالات نیز آنچه میخارج از اختیار است، انسا

واژه  قبله  است«، گرچه  قبله  »خیال،  استعاره  عقل در  كاربردن  به  با  مولانا  اما  است،  مقدس  اي 

داند، بدين معنا  هستند را خیال می   1هايی كه گرفتار عقل مكسبیمسلسف، قبله سوفسطايیان و انسان 

اي كه به سمت آن  شالی و پوچ است و تمام اعمالشان باطل خواهد بود، زيرا قبلهها پوكه هدف آن 

 اند، حقیقی نیست.  رو كرده 

 هاي بينابين استعاره  .  4-2

است  خیال حیات و خیال مظروف  است، خیال تصوير است،  دام  مند است، خیال، غذاست، خیال 

 مولانا در باب خیال هستند.  مثنوي هاي دوگانه و دو پهلوي ازجمله استعاره 

داستان » زيراستعاره »خیال انسان است«، از آن جهت دوگانه است كه مولانا در دفتر اول و در  

نامد.در دفتر سوم نیز آيد، خیال می، ولی يا انسان كاملی را كه به كمك پادشاه می«شاه و كنیزك

كند كه هر دو نقش مثبتی دارند. از  می، روح القدس را خیال عنوان  «القدسمريم و روح» در داستان  

شود كه جز جفت می  -انسانی  –وي ديگر، مولانا معقتد است كه انسان گاهی در خواب با خیالی  س

مسیر   اين  در  را  خود  كه  است  انسان  اين  بنابراين  ندارد.  دنبال  به  چیزي  تن،  پلیدي  و  سر  ضعف 

 دهد.  دوگانه قرار می

نیز   است«  حیوان  »خیال  همین  استعاره  به  ناظر  مولانا  نزد  خیال  دانستن  مركب  دارد.  جنبه  دو 

زند و  برداشت دوگانه است. مركب گاه به جاي اينكه سوار خود را به مقصد برساند، او را زمین می

 كند. »لگدكوب« می

مثبت و منفی خیال در    دو پهلو است و مولانا به دو جنبة  اياستعاره »خیال غذاست« نیز استعاره 

اين  تن و سرخوشی جان می  ذيل  فربهی  باعث  است. خیالات خوش،  اشاره كرده  شوند و  استعاره 

 گدازند.ناخوش خیالات، روح را می

دهنده اهمیت امیدواري به سرانجام نیك صبر  به كاربردن واژه صبر در كنار خیال خوش، نشان 

ل خوش، باعث شیرين  كردن نزد مولاناست. آنكه به پايان خوش صبر كردن اعتقاد دارد، همین خیا

 شود. شدن صبر می
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نظر می به  منفی  ابتدا  در  نیز  است«  دام  »خیال  را  استعاره  خیال  پنجم،  دفتر  در  مولانا  اما  رسد، 

هاي »ناصاف«  انسان  داند و از اين باب، معتقد است كه خیال درواقع راه »دورباشِ« سراپرده جمال می

 شناساند.ناسره بازمی گیرد و سره را ازبه حريم جمال الهی را می 

به تصوير    مثنوي عكس« است نیز هر دو جنبه مثبت و منفی خیال را در    استعاره »خیال تصوير/

در  می ريشه  عكس،  اين  درواقع  است.  لامكان  در  كه  است  حقیقتی  تصوير  و  عكس  دنیا  كشد. 

شود هايی میان حقیقتی والا دارد )جنبه مثبت( اما همین تصوير و سايه حقیقت، باعث گمراهی انس

 .مانند )جنبه منفی(پندارند و از درك اصل بازمیكه آن را اصل می

دهد. مولانا چهار ظرف  اي از خیال را نشان میاستعاره »خیال مظروف است« نیز تصوير دوگانه 

)فكر/ ذهن  و  دل  می  چشم، گوش،  عنوان  خیال  براي  را  میان، يك عضو حسی سر(  اين  از  كند. 

مهم  )دل(  انتزاعی  مفهوم  يك  و  اصلی)چشم(  و  جايگاه ترين  در  ترين  خیال  ظروف  يا    مثنوي ها 

می نشان  ابیات  آنچه  واسطههستند.  جايگاه  سر،  يا  ذهن  و  گوش  براي  مولانا  است.  دهند  قائل  اي 

می چشم  وارد  گوش  راه  از  دفتر)ند  شوخیالات  ا  (3919  -3923،  5مثنوي،  راه  و  دل  به  ذهن  يا  فكر  ز 

دفتر  يابندمی انتخاب می  (642،  2)مثنوي،  اين خودِ فرد است كه  نیز  اين مورد  كند مظروف دل و در 

انسان می و  باشد  خیال  كدام  مرحله چشم  به  تمام تواند  آينه  او  تن  تمام  كه  برسد  نماي حقیقت  اي 

 شود.

 :نتيجه 
دهد كه وي به منظور ملموس كردن مولانا نشان می   مثنويبررسی عنصر خیال در قالب شناختی در  

بین   از  است.  كرده  انتخاب  آن  براي  را  عینی  يا  حسی  مبدا  قلمروهاي  انتزاعی،  مفهوم  اين 

بار(   24به كار برده است، »خیال مظروف است« )  مثنوي هايی كه مولانا با محوريت خیال در  استعاره 

بار(  بیشترين بسامد را دارند و پس از آن »خیال تصوير/عكس است«   24)  مند است«»خیال حیات  و

 گیرند.  بعد قرار می بار( در مرتبة  7) بار( و »خیال دام است« 11)

میمثنويدر   نشان  كه  است  شده  توجه  آن  بودن  ظرف  از  بیش  خیال  بودن  مظروف  به  دهد  ، 

 stasdighy@yahoo.com ها و ظروف ثدرواقع، به جايگاه   خیال در نزد مولانا، ثبات ندارد.

می وارد  انسان  وجود  در  میابت  ترك  را  آن  يا  و  مهم شود  عنوان  به  ذهن  و  دل  بیان  ترين  كند. 
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كند. چون در مورد دل و ذهن و  ، غیرارادي بودن برخی خیالات را بیان میمثنويظروف خیال در  

ازیار رنگ میرد، عنصر اختگیآنچه در آن دو جاي می استعاره »خیال حیاتبازد.  مند  سوي ديگر 

به ذي  مولانا  اعتقاد  میاست«  نشان  را  خیال  بودن  عنصري  شعور  خیال  مولانا،  نظر  از  درواقع  دهد. 

طرف  هدايت يا گمراهی وي را دارد. از  منفعل نیست، بلكه بر صاحب خود اثرگذار است و توانايی

 « جز  هرچه  مولانا،  تفكر  در  و  ديگر،  تصوير  خیال،  اين  و  است  خیال  ودود«  حی  واحد  خداوند 

مانند. دام  میشوند و از اصل بازر همین فرع میعكسی از عالمی لامكان است كه بیشتر مردم گرفتا

نشان می  نیز  به  بودن خیال  از خیالات سد نگردد، خود خیالات راه رسیدن  برخی  اگر راه  دهد كه 

مانع آ و  كرد  را سد خواهند  به خیال،  تعالی  مولانا  نگاه  نوع  است،  آنچه مشخص  شد.  ن خواهند 

مند است، خیال، غذاست، خیال دام است،  هاي خیال حیاتنگاهی دوگانه و دو پهلو است. استعاره 

مولانا در    مثنويهاي دوگانه و دو پهلوي  خیال تصوير است، و خیال مظروف است ازجمله استعاره 

كشند. بنابراين مولانا براي  به تصوير می  مثنوي و منفی خیال را در  باب خیال هستند و دو جنبه مثبت  

دوگانه  نقش  میخیال،  جان  و سرخوشی  تن  فربهی  باعث  خوش،  خیالات  است.  قائل  و  اي  شوند 

 دهد.  گدازند و اين انسان است كه خود را در اين مسیر دوگانه قرار می ناخوش خیالات، روح را می

 نوشت:پی 
موينا معقت  است ك  دو عقل وجود دا د: يكي عقل مكسبي و ديگری عقلي ك  بخشش يخدان  .1

آدمي  و جان  دغ  مهان  د   است، جايگاهش  بخشش خ اون   ك   عقلي  يع ي  دوم،  است. عقل 

 (.1960  -1964، ابهات 4د تر  ، )مث وی است و عقل مكسبي، مذموم است  

  نامه: کتاب 

د ا  – م فصل«،    ، ( 1379)  . ئلامحسهن   اني، ي براهه ي  و  متصل  خهاغ  بهن  ه ر » رق  ،  صل ام  

 .70ش ا ه 

 ، تهران: حكمت. شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي(، 1393) ددددددددددددددددددددددددددد . −

، مقاله اول فصل پنجم، ترجمه يثربى، قم: بوستان الهیات نجات(،  1385عبدالله. )بنسینا، حسینابن −

 كتاب.  

 تهران: علمی فرهنگی.  -، تحقیق داماديالمسائل(، 1370الدين. )عربی، محیی ابن −
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 : تهران: اسلامی.تفسیر و نقد و تحلیل مثنوي معنوي (، 1379جعفري، محمدتقی. ) −

 .  59 فحه، ص135 ماره، شكتاب ماه هنر(، »نقد محتوايی خیال«، 1387نظر، رحیم. )خوش −

 ، تهران: ساقی.فلسفه تطبیقی (، 1383داوري اردكانی، رضا. ) −

غلامحسین − غلامحسین  و  زهرا  )رجبی،  مولانا«،  1392زاده.  انديشه  در  خیال  و  »مثال  ادبیات  (، 
 . 115 -124صفحات  ،8، سال پنجم، شماره عرفانی 

هاي عشق  شناختی استعاره  »تحلیل   ،(1392).  مريم آياد  و  مح  جواد مه وی  زرقانی، سید مهدي، −

 . 1-30 صفحات ،183 مارهش ،46س  ،جستارهاي نوين ادبی ت سنايی«، در غزلیا

 . ، تهران: علمی سرّ نی (، 1374كوب، عبدالحسین. )زرين −

ف.  − سینمايی«1391)  سجودي،  بازنمايی  و  جنسیت  »مكان،  نشانه(،  )مجموعه  ،  مكان  شناسی 
 تهران: سخن. شناسی، انديشی نشانهمقالات هفتمین هم 

، ادبیات عرفانی و  (، »دل و مراتب آن در عرفان اسلامی«1392)  .زهرا گوزلی شجاري، مرتضی و   −
 . 139 -176 صفحات ،33 ماره، ششناختی اسطوره

 ، چاپ ششم، تهران: فردوس.بیان (:1381شمیسا، سیروس.) −

)شهروزي، شمس  − محمد.  الاشراق(،  1372الدين  الحكمه  مقدمه حسین ضیائی  شرح  و  ، تصحیح 

 ه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تربتی، تهران: موسس

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی. شناسی به ادبیاتاز زبان  (،1380صفوي، كوروش. ) −

 ، قم: مطبوعات دينی. رسائل عرفانی و فلسفی (، 1386فاضل تونی، محمدحسین. ) −

 .  11و  10 ماره، شنامه فرهنگ(، »عالم مثال«، ترجمه سید محمد آوينی، 1372كربن، هانري. ) −

 ، تهران: جامی.عربی تخیل خلاق در عرفان ابن(، 1384)ددددددددددددددد . . −

(، »بررسی راهیرهاي شناختی استعاره و كنايه تصوري در 1387گلفام، ارسلان و شیرين ممسنی. ) −

 . 93-109 صفحات ،12، شماره پازندبدن«،  اصطلاحات حاوي اعضاي

 تهران: زوار.  شرح اصطلاحات تصوف،(، 1388). گوهرين، سیدصادق −

 ، قم: بیدار.الحاشیة على الهیات الشفاءتا(، )بی  .ملاصدرا، صدرالدين محمد −

 فر، تهران: امیركبیر. الزمان فروزانتصحیح بديع  فیه مافیه،(،  1369) .الدين محمدمولوي، جلال  −

 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  ي،مثنوي معنو (، 1384) .  دددددددددددددددددددددد −

فاطمه − راد،  معنی 1382)  .يوسفی  رويكرد  فارسی:  زبان  در  زمان  استعارة  »بررسی  شناسی (، 

 .انی، دانشگاه تربیت مدرسشناسی همگارشد زباننامة كارشناسی شناختی«، پايان

https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&lastName=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C&id=68628
https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85&lastName=%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&id=43838
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